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  رابطه سنت و تجدد
  )رويكردها و قرائتها؛ با تأكيد بر آراء امام خميني(

 نژاد محمد رجائي  
  

تمام آثار تجدد و تمـدن در اسـلام مجـاز اسـت مگـر               «
  ».آنهايى كه فساد اخلاق بياورند، فساد عفت بياورند

  )262، ص5صحيفه امام، ج(
  

  مقدمه
ــسأله   ــران معاصــر، م ــارويي ســنت و تجــدد در اي ــق و داراي   روي ــده، حــساس و دقي اي پيچي

 بررسي اين مسأله علاوه بر توجه به .هاي فكري و تاريخي و سياسي ـ اجتماعي بسياري است ظرافت
و فــراهم آوردن مــواد و منــابع اوليــه و متنــوع كــه گــاه بــسيار ناهمــسان و  ي مختلــف مــسأله زوايــا

فلسفه تجدد در ايران،    ( .نيازمند است ي نيز   فكري و علم    بازسازيو  بندي    نوعي دسته به  ناهماهنگ هستند،   
  )7ص

ترين چالشي كه ايران و ايراني، حداقل در طول صد و پنجاه سال گذشته، با آن روبرو                   اساسي
در ايـن   . بوده است؛ تقابل و رويارويي سنت و تجدد و چگونگي گذر از اين تنگناي تاريخي است               

از غـرب   ر تا پا غربي شـدن و تقليـد كوركورانـه            سوضع موجود را    تنها راه گريز از     برخي  مواجهه،  
هـايي كـه در گـذر          سـنت  ورزنـد؛    اصرار مي  هاي گذشته   سنت بر   در جا زدن  اي نيز به      عده .دانند  مي
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حوادث و تحولات تاريخي با ناخالصي و خرافات فراواني ممزوج شده و نياز به پـالايش و تجديـد            
گرايان افراطي و روش تجددگرايان       راه سنت كند كه    يادآوري مي  اما تجربة گذشته به ما       .نظر دارد 

فقط همـين  پس چه بايد كرد؟ آيا     . اند  با شكست مواجه شده   ؛ زيرا همواره    تندرو را در پيش نگيريم    
نـصيب؟ يـا      م است بـي   هر آنچه در عالَ   از  و  بود  قرار دارد؟ يا بايد زنداني سنت       گزينه فراروي ما    دو  

بـه  تـوان از ميـان برداشـت          مـي نيز  اي ديگر      تقابل را به گونه    ؟ يا اين  شدمحو فرهنگ و تمدن غرب      
حيات اجتماعي و هويـت     يابد تا   حداقل ممكن كاهش    به  ) سنت و تجدد  (اي كه تضاد اين دو        گونه

درصـدد پاسـخ گـويي بـه         ايـن نوشـتار   هـاي نـاب و اصـيل مـا را نـابود نكنـد؟ در                  تاريخي و سـنت   
  .هاي مذكور هستيم پرسش

و از آنجـا    دارد    وا مي درنيته، اهل فكر و انديشه را به غور و تفكر و تعمق             رويارويي سنت و م   
متفاوت است، لذا ممكن است دريافت يك متفكر از ديگـري متفـاوت و       ها    از پديده ها    كه دريافت 

مثلاً يك ماركسيست ممكن است دريافتي از چالش مذكور داشته باشد كـه يـك               . گاه متضاد باشد  
هـاي متفـاوتي از ايـن         ها نيـز در مقايـسه بـا يكـديگر برداشـت             ليبرالكن است   ممحتي  . ليبرال ندارد 

بـه  در عمـل بنـا       ولـي     گاه ممكن است متفكري در حوزة انديـشه، سـنتي باشـد            .چالش داشته باشند  
هـايي كـه از       حـل    راه به هـر حـال    . مقتضيات زمان و مكان در صدد سازگاري سنت و مدرنيته برآيد          

  .شود، متفاوت خواهد بود بور از چالش سنت و مدرنيته ارائه ميمندان براي عه سوي انديش
متفكـران و صـاحب   سوي  كه از  را سنت و مدرنيتههاي برون رفت از تقابل    نوشتار راه در اين   

 در و بـا بيـان ايـن سـه طيـف      كنـيم  مينظران تاريخ معاصر ايران ارائه شده است، به سه دسته تقسيم         
  .ني خواهيم پرداخت ديدگاه امام خميآخر به بررسي

  
  گرايان  شريعت.1

و به نوعي كليت آن را بـه        ورزيده   كه در برابر مدرنيته مقاومت        است جرياني گرايي، شريعت
اي ظـاهري   اي از فساد و تباهي اخلاق در درون، و آرايه   غرب را آميزه   اين جريان، . كشد ميچالش  

  آنها براي ايمن داشتن ذهن و زندگي      . تداند كه از جادة كمال منحرف شده اس         از علوم و فنون مي    
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 ترين چالشي كه ايران و ايراني، حداقل در طول صد و پنجاه سـال گذشـته بـا                    اساسي
 تقابل و رويارويي سنت و تجدد و چگـونگي گـذر از ايـن تنگنـاي                 ،آن روبرو بوده است   

  تاريخي است
  
  

ايـن طيـف، تقريبـاً از همـان     . كنند ه ميجانبه با غرب را توصي مسلمانان از آلودگي، قطع ارتباط همه     
هاي   هايي در كنار ديگر جريان      با فراز و نشيب    دوران اولية رويارويي با غرب جديد، شكل گرفته و        

  .استغالب در هر دوره به حيات خود ادامه داده 
 لذا  .ديدند  اي در مدنيت و فرهنگ غرب نمي        تازهمطلب  تجدد،  با   هدر مواجه گرايان،    شريعت

هـاي پايـدار اجتمـاعي و     د به غـرب را در تمـام وجـوهش بـا روح فرهنـگ خـودي و سـنت         رويكر
 اين جريان، خود شامل چند تيپ فكري در   )33امام خميني و گفتمان غرب،ص    ( .دانستند  فرهنگي معارض مي  

از جملـه    .تاريخ معاصر ايران است كـه هـر يـك از منظـري متفـاوت نگـاه سـلبي بـه مدرنيتـه دارد                       
اين دو طيف   . گرايان حوزه علميه و طيف فكري فرهنگستان علوم اسلامي          ي يا نسك  روحانيون سنت 

بـا ايـن تفـاوت كـه        . دمـشترك دارن ـ  اعتنايي بـه آن، رويكـردي         به چالش كشاندن مدرنيته و بي     در  
اطلاعند و چون همواره ميل بـه تكـرار           هاي قم، از تجدد و جهان بيرون از تفكر سنتي خود بي             سنتي

ايـن در حـالي اسـت كـه تيـپ فكـري          . ورزنـد   گريزند و با آن مخالفت مي       تجدد مي سنت دارند از    
فرهنگستان علوم اسلامي و نيز نيروهاي همسو با آنان، از مدرنيته و دنيـاي جديـد، اطلاعـات نـسبي                    

گـرا    در اصل سنتي نيـستند، بلكـه سـنت         .ورزند  دارند و تا حدودي از سر آگاهي با آن مخالفت مي          
ها   دانند، اما فرهنگستاني    اي شر و بدعت آخر الزمان مي        اينكه هر دو مدرنيته را پديده     يعني با   . هستند

هـاي     در حالي كه سـنتي     .اند  در صدد ايجاد تمدني اسلامي و انحلال تمدن غرب در الگوي خويش           
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) عـج (ديگر، ضمن گريز نظري از مدرنيته، آرزوي تمدني بديل را به عصر ظهور حـضرت حجـت                 
تـه و تـن دادن بـه         حـضرت، كليـت تجـدد را از بـاب اكـل مي             آناز ظهور    تا پيش    د و نده  حواله مي 

  )9-8جريان شناسي فكري سياسي روحانيت در دوره جديد، ص( .دنپذير ضروريات فقهي مي

  
   تجددگرايان.2

كم و كاست به آن عمل   عناصر مدرنيته را بپذيريم و بي     تمام  تجددگرايان، معتقدندكه ما بايد     
گوينـد بـدون الگـوبرداري نظـري و عملـي از غـرب        مـي آنهـا  . پيشرفت و توسعه برسيم  نماييم تا به    

تنها راه رسيدن به مدرنيته را عبور از سنت و پشت پـا زدن بـه آن   . توان به رشد و نوسازي رسيد  نمي
زيرا هگل جهان را يكي دانسته و معتقـد         . گرايانه به تاريخ است     اين نگاه نگاه هگلي و كل     . دانند  مي
د جهان يك تاريخ بيشتر ندارد و همه بايد آن مسير را طي كنند تا به مقـصد و هـدف كـه همـان                         بو

  .دانستند اي از روشنفكران ما نيز اين را بهترين راه رسيدن به غرب مي عده. غرب است، برسند
قائم مقام فراهاني به عنوان آغازگران اين جريان بودند كـه اول             و   توان گفت عباس ميرزا       مي

پـس  . دندا اصلاحات نظامي شروع كردند؛ سپس به فكر نوسازي اداري و اقتصادي و اجتماعي افت          با
اقتباس از غرب و تلاش براي دستيابي به نتـايج      را با    اميركبير نيز با همين گرايش، اصلاحات        آنهااز  

 ،ين طيـف بعـدها هم ـ   )27و 25امـام خمينـي و گفتمـان غـرب، ص         ( .كنندة تمدن جديد غربي دنبـال كـرد         خيره
زدگي توان آغازگران جريان غرب     ميها را     آنرهبري سياسي انقلاب مشروطه را به دست گرفتند كه          

خـان،    افـرادي همچـون ملكـم      كـه بـا      )77-59جامعه شناسي غـرب گرايـي،ص     ( در تاريخ معاصر ايران دانست    
  . رسيد خودزاده به اوج  تقيو بعدالدوله، آقاخان كرماني و آخوندزاده  مستشار
كه به جريان تجـددگرايان گـرايش   كساني بودند اندك ـ  ولو ـ اي    ميان روحانيان نيز عدهدر

ش بـر منقـولات روايـي،       ئهاي علميه به علـت ابتنـا        داشتند و معتقد بودند تفكر ديني و كنوني حوزه        
با نگاهي نقادانه و خردورزانه به ميراث اسـلامي، ديـن را عـصري              خواستند   مياينها  . ناكارآمد است 

اي كه آن   هاي رسمي شيعه و شورش آن عليه حوزه     خروج اين جريان حوزوي از چارچوب     . نمايند
 بـه   ،سـازد   هاي حـوزوي درگيـر مـي        كه خود را با ساير جريان       انگارد، ضمن آن    را حديث محور مي   
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 ـ( .شود ها با مدرنيته هم افق مي خورد و زودتر از ساير جريان نوعي با خردورزي نوين پيوند مي      ان جري
  )9سياسي روحانيت در دوره جديد، صشناسي فكري 

گرا يا همـان تجـددگرايان، بحـران جامعـه ايـران را در حاكميـت و نفـوذ و          پس جريان غرب  
ماندگي و عدم توسعة همه جانبـه و شـتابان را در              دانند و عامل عقب     گرايي مي   حضور سنت و سنت   

رفت از اين حالـت       راه حلّ برون  و   كنند  مي معرفيها و عناصر سنتي       گرايي و توجه به ارزش      گذشته
هـاي غربـي      هـا و نـسخه       و جامعـة آرمـاني خـود را در پيـروي مطلـق از مؤلفـه                 و رسيدن به نوسازي   

  .شناسند مي
  

  گرايان  تمدن.3
 بيـشتر پـس از      ،گرايـان ناميـد     اصـلاح را كه شايد بتوان به نـوعي آنـان را           گرايان    جريان تمدن 

 با شروع جنگ جهاني دوم و تحولات ناشي از آن و سـرخوردگي              .جنگ جهاني دوم نضج گرفت    
گرايي و در ايـران بـه دنبـال سـقوط رضـاخان، اوضـاع دگرگـون شـد و                      ب  مسلمانان از غرب و غر    

هـاي مختلـف و متـضاد         سكوت بيست سالة دوران رضاخاني جاي خود را به حركت و جنبش نحله            
را نـسبت بـه     متفـاوتي   هـاي     م از آنهـا واكـنش     هر كدا . هاي سياسي و اجتماعي داد      فكري در عرصه  

 و سـنت  انآنان سعي كردند تعريفي جديد از خود و ديگر  . چگونگي مواجهه با مدرنيته نشان دادند     
تـوان در نقـد       رغم برخي اختلاف نظرها، نقطة اشـتراك همـة آنهـا را مـي               علي. و تجدد ارائه نمايند   

بـه  نـسبت  نـوعي ديـد اصـلاحي    ارائـة  به قع وادر . زدگي و بازگشت به خويش دانست       جريان غرب 
اين جريان نگاهي تمدني نسبت بـه  .  پرداختندها با الزامات زمان و مكان  گذشته و احياء مجدد سنت    

. داننـد و نـه ممكـن        آنها بازگشت كامـل بـه گذشـته را نـه درسـت مـي              . درمقولة سنت و مدرنيته دا    
نيـز  پـا را  نـوك  سـر تـا   فرق غربي شدن از    و    درجا زدن در سنت صِرف را تباهي مي دانند         همچنين

. داننـد   دربـست لازم نمـي    بـه صـورت     هـا و عناصـر مدرنيتـه را            پـذيرش تمـام مؤلفـه      ،قبول نداشـته    
اند و معتقدند ما نهادهـا و         تفاوت قائل شده  » غربي شدن «و  » مدرن شدن «گرايان بين دو مفهوم       تمدن

  . چون مدرن شدن مستلزم غربي شدن نيستپذيريم اما غربي شدن را نه؛ مي عناصر مدرنيته را 
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شود  گرا مي اي از روحانيان اصلاح    اين طيف فكري شامل برخي از روشنفكران مذهبي و عده         
  .اند كه تأثير شگرفي در تحولات سياسي و اجتماعي تاريخ معاصر ايران داشته

را در   روشـنفكران     ، ديـدگاه  شـكل ممكـن   احمد و شريعتي بـه بهتـرين         روشنفكراني چون آل  
ايرانـي را بـه مثابـه يـك         ) غربي شـدن  (آل احمد مدرنيزاسيون    . كردند نمايندگي   50 و   40هاي    دهه

  كند كه از خـارج بـه جامعـة ايرانـي سـرايت كـرده و حيـات ايرانـي و ذهنيـت                        بيماري توصيف مي  
، نقـد   »در خـدمت و خيانـت روشـنفكران       «كتـاب   آل احمـد در     . فرهنگي آن را فاسد ساخته اسـت      

خــواهي  ه در ايــران را بــه سكولاريــسم موجــود در كــل ســنت روشــنفكري مــدرن و ترقــي مدرنيتــ
هـاي اسـلامي و       او روشنفكران جديد ايراني را به خاطر انتقادشان از ارزش         . دهد  اجتماعي، بسط مي  

احمـد جنبـة سياسـي      البته اين ديدگاه آل  )143تأملي در مدرنيته ايراني، ص    (. كند  روحانيت شيعه سرزنش مي   
كرد، بلكه بر آن بود تـا در بـاب مدرنيتـه بـر مبنـاي                  ت و تجدد را به معناي واقعي كلمه رد نمي         داش

  )169همان،ص( .سنت، نمادگرايي و هويت ايراني ـ اسلامي، تأملي مجدد كند

مدرنيته، به خـاطر آنكـه        دكتر علي شريعتي به نقد آل احمد از فرهنگ سياسي سكولار و شبه            
اما در حـالي كـه آل احمـد در نقـد خـود      . بخشيدگرفت، تداوم  ناديده ميفرهنگ اسلامي ايران را    

بيشتر به سكولاريسم و مدرنيسم موجود در فرهنگ و سياست ايراني توجه داشت، شريعتي سـخت                
تـر اسـت، جـايگزين        د تا ايدئولوژي شيعي مدرن و فراگيـر را كـه متـضمن خـصايص اصـيل                يكوش  

گيـري    با نفي ماركسيسم به عنوان ايدئولوژي بيگانه، با بهره        او. هاي سكولار موجود كند     ايدئولوژي
او بـر  . كـرد خلق را بازانه از مقولات و مفاهيم ماركسيستي، جايگزين تمام عيار اسلامي            دست و دل  

مـدرن  دورة  تا خصلتي پويا بـه اسـلام ببخـشد و از ايـن طريـق، حفـظ و پيـروزي آن را در                        بود  آن  
ها   اين آموزه هاي اسلامي آنان انتقاد و از         كار و آموزه    حانيت محافظه آشكارا از رو  لذا  . كندتضمين  

  )204-200همان، ص( .كرد مياي ارتجاعي ياد  طريقهعنوان به 

پي به بحـران مواجهـه      پس از آن     و   هانقلاب مشروط طول  گرا كه در      هاي تمدن   از ديگر گروه  
از علمـاء و روحـانيون      برخـي    ،برآمدندحل و درمان       و در صدد ارائة راه      بودند سنت و مدرنيته برده   

  گرايـي، بـا تكيـه بـر الزامـات زمـان و       هـاي غـرب   اي از جنبه   ضمن مقاومت در قبال پاره    « كه   بودند  
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         كـم و كاسـت بـه     تجددگرايان، معتقدندكه ما بايد تمام عناصر مدرنيته را بپذيريم و بي
د بـدون الگـوبرداري نظـري و        گوين آنها مي .به پيشرفت و توسعه برسيم    آن عمل نماييم تا     
  توان به رشد و نوسازي رسيد عملي از غرب نمي

  
  
آنچـه در مواجهـة ايـن    . دننهادي برسان تفكر ديني را با برخي از اركان تجدد به هم       كوشيدند  مكان،  

. كوشد شرق را از شرقيتش تهي كنـد         زدگي است كه مي     يابد پديدة غرب    طيف با غرب اهميت مي    
زدگي نه نفي كليت دنياي جديد، بلكه مقابلـه بـا نگرشـي اسـت         از غرب ] حانيترو[ مراد اين گروه  

زدگي نزد اينها بر خـلاف آل احمـد در مفهـوم              واژة غرب . كه خواهان اكتساب هويت غربي است     
 )9جريان شناسي فكري سياسي روحانيت در دوره جديـد، ص         ( تر دارد   يابد و مفادي گسترده     اش تقليل نمي    اقتصادي
الدين اسدآبادي، سيد حسن مـدرس و امـام خمينـي از ايـن دسـته بـه شـمار                      ظير سيد جمال  افرادي ن 

  .آيند مي
 يكــي در :دانــست ســيد جمــال الــدين اســدآبادي بحــران بــه وجــود آمــده را در دو چيــز مــي

با « او   .گرايي و جمود علماء و روحانيت       شيفتگي روشنفكران و ديگري در واپس       غربزدگي و غرب  
ضـمن تعريـف خـود و ديگـري،     ] پيشرفت و تكنولوژي ـ اسـتعمار  [ة تمدن غرب آگاهي از دو روي

 يعني اسلام، به عنوان ديني كه       ؛ماندگي جهان اسلام را در بازگشت به خود           راهكار رهايي از واپس   
بـه اعتقـاد او آنچـه مـانع از ايـن امـر بـود،                . دانست  تواند خود را با افكار جديد سازگار كند، مي          مي

او بـا معرفـي رويـة       . اسلام راستين و جلوگيري استعمار غرب از ترقي اين كشورها بـود           ناآگاهي از   
رحمانـة    بـي  داد تا در برابر يورش  ها هشدار مي    استعماري غرب به عنوان ديگر خود مسلمانان، به آن        

  )37امام خميني و گفتمان غرب، ص( .سياسي و فرهنگي غرب مقاومت كنند

هايي در ميان روحانيون و       الدين با فراز و نشيب      س از سيد جمال   گرايي اسلامي پ    انديشة تمدن 
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جنبشي كه سيد آغـازگر آن بـود، در ميـان            امام خميني زمان   اما تا    .علماي اسلامي جريان پيدا كرد    
گرايي اسـلامي آيـت االله مـدرس          در راستاي انديشة تمدن   . شيعيان ايراني چندان كه بايد، دنبال نشد      

 نمود كه ماهيت مسائل حقوقي و جزائـي، اسـلامي اسـت و امكـان نـدارد                  در مجلس چهارم تأكيد   «
اي از آن كم يا زياد گردد اما در نحوة اجراي آن بايد مقتضيات عصر و تجربيات جوامـع را بـه                        ذره

  )28بيشتر آشنا شويم، ص) ره(با شهيد مدرس( .»كار گرفت

  
  ديدگاه امام خميني

 سالة اخيـر و كنكـاش در علـل و عوامـل پيـروزي               ررسي سير وقايع و حوادث تاريخي پنجاه      ب
 حضرت امام خميني مـشكل و       ؛گذار جمهوري اسلامي ايران     دهد كه بنيان    انقلاب اسلامي نشان مي   

انـد بـا ارائـة راه حلـي ايـن معـضل               اند و سعي كـرده      بحران را شناخته و دقيقاً بر مسئله آگاهي داشته        
بلاً بيان شد، آنچه در اين پژوهش مد نظر است، بررسي           همان طور كه ق   . جامعة ايران را مرتفع كنند    

بـر اسـاس تـأملات و       سعي ما بـر ايـن اسـت كـه           . نظرات امام نسبت به چالش سنت و مدرنيته است        
   چيست؟  ديدگاه ايشان نسبت به آن دريابيم ،جاي مانده از امام خميني متون بر تأليفات و

ها و وضعيت اسـفبار تـاريخ معاصـر ايـران كـه               ها و نابساماني    نظمي  حضرت امام با مشاهدة بي    
هاي حاكم در به كارگيري و اجراي عناصـر             حاصل رويارويي سنت و تجدد و عملكرد غلط دولت        

لـه   از جم؛ديدنـد  ، معضل و بحران را در چند پديـدة عمـده و شـاخص مـي      است مدرنيته غربي بوده  
بـه طـور    كه در ايـن مقالـه     ... و ندوباريب  الهي، فحشا و فساد و بي     مهجوريت اسلام و قرآن و احكام       

  .كنيم  مي  اشارهاختصار به آنها 
  

   مهجوريت اسلام و قرآن-الف
نظمي و آشفتگي را در جامعة سنتي ايران در پـي داشـت، خـود              چالش سنت و مدرنيته كه بي     

هـا،    نظمـي  هاي حاصل از اين بي از ديدگاه حضرت امام يكي از بحران. هاي ديگري شد  منشأ بحران 
در اين رابطه حـضرت امـام       . مظلوميت و مهجوريت اسلام و قرآن و فساد اخلاقي و اجتماعي است           
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تـوان بـه نامـة ايـشان بـه           ام مـي  هـاي ام ـ    العمـل   از نخستين عكـس   . اند  بارها تذكر داده و بياناتي داشته     
  . شمسي اشاره كرد1331الاسلام وزيري يزدي در دي ماه  حجت

 از يزد، بـراي نماينـدگي مجلـس،  روحـانيون طـراز اول              ي حائري با نامزد شدن آقا شيخ مهد     
اي بـه   م خمينـي بودنـد كـه در نامـه    از جملة آنان اما  .  و محلي به حمايت از ايشان پرداختند       كشوري

 الاسلام وزيري، از ايشان خواستند حجةش، خطاب به 1331 هـ ق مطابق دي ماه 18/4/1371تاريخ 
  :  در بخشي از اين نامه آمده است.كه آقاي حائري را حمايت كنند

از طرفي نفوذ مخالفين ديانت و از طرفـي         . دانيد وضعيت مملكت و مفاسد جاريه را مي      لابد  «
 دين و دنيـاي     سرايت مفاسد اخلاقي و اجتماعي در تمام طبقات به طور وحشت آور كه تمام شئون              

مـاي اعـلام، خـداي نخواسـته        كند و با اين سهل انگاري مسلمين خـصوصأ عل          مسلمين را تهديد مي   
در اين موقع هـم افكـار متـشتتة اهـل علـم و بـي نظمـي                  . اسلام با خطر بزرگي مواجه خواهد شد      

  ».وضعيت مسلمين، يكسره مهار كشور ممكن است از دست برود
  )232،  ص1انقلاب اسلامي در يزد، ج(

  
       :در جاي ديگر مي فرمايند

اري كـه در نظـر دارد احكـام اسـلام را يكـي پـس از                 ما امروز مواجه هستيم با دستگاه جب      «
  ».ديگري تغيير دهد

  )218، ص1صحيفه امام، ج(
من اين مهجوريت و مظلوميت را امروز در حضور شما آقايان محترم عـرض مـي كـنم كـه                    «

قرآن و اسلام مهجور و مظلومند؛ براي اينكه مهجوريـت          . ببينيد چه وضعي اسلام و مسلمين دارند      
  ». به كلي مهجور است... اسلامي...ريت اسلام به اين است كه مسائل مهمقرآن و مهجو

  )34، ص16همان، ج(

  
 :فرمايند هاي ايالتي و ولايتي، مي حضرت امام پس از طرح لايحة انجمن

توانيـد احكـام خـدا را تغييـر          گـز نمـى   شما هر . زيچه دست خود قرار ندهيد    سنن الهى را با   «
  ».دهيد

  )160، ص1صحيفه امام، ج(
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حضرت امام در بياني ديگر در كتاب وزين چهل حديث، اين قبيل مفاسد جامعه را با ديـدي                  

) ع(عرفاني نگريسته و علت آن را كوتاهي و برائت و دوري مسلمين و علما از احاديـث اهـل بيـت                    
  )389شرح چهل حديث، ص ( . دانند مي

  
   فساد و فحشا-ب

هـاي    هـا و مـشغوليت      يكـي ديگـر از دغدغـه      وجود فساد و فحشا درميان همة طبقات اجتمـاع          
هاي متعدد ايشان قابل پيگيري است كه به چند مـورد اشـاره               فكري حضرت امام است كه در نوشته      

  :شود مي
 خرداد واقـع    15، كه در طليعه آن قتل عام        »انقلاب سفيد «به اسم پر هياهو و جار و جنجال         «

سلام مهجور، و قـوانين نقـض شـود و فـساد و             شد، بايد ملت ايران عقب مانده، و فرهنگ قرآن و ا          
 كشيده شود تا استعمار نو با خيـال راحـت بـه             ،سرا كه اسمش ايران است     فحشا تا اعماق اين ماتم    

  ».چپاولگرى خود ادامه دهد
  )450، ص2  جصحيفه امام،(

  
 هاي ايـالتي و  در اين زمينه، حضرت امام به علت مخالفت خود و طبقة مذهبي با لايحة انجمن              

  :فرمايد نموده، مي ولايتي اشاره 
  ». ما با ترقى زنان مخالف نيستيم، با اين فحشا مخالفيم، با اين كارهاى غلط مخالفيم« 

  )305 ص،1 ج همان،(

  
حضرت امام در انتقاد از عملكرد رژيم پهلوي با نام تجدد و تمدن وپيشرفت كه حاصلش جز 

 :فرمايند فساد و فحشا چيز ديگري نبود چنين مي

اينهـا از تمـدن ايـن را        ! اينهـا ايـن اسـت      تمـدن  «]اگر تجدد اختلاط و فـساد و فحـشا اسـت          [
و آن اين است زن و مرد با هم . خواهند آزادى غربى مى! خواهند اينها از آزادى اين را مى. خواهند مى

  ى اسـت اين تمدن !  جاهاى ديگر شنا كنند    -دانم  نمى -بروند توى ] يا[لخت بشوند و بروند توى دريا       
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اى كه آنهـا     آزادى...اين تمدنى است كه در رژيم سابق تحميل بر مملكت ما شد           ! خواهند كه آقايان مى  
  ».بروند قمار بكنند و با هم لخت بشوند! اين جور آزادى. خواهند همين مى

  )339، ص8همان،ج(

  
 نـسبت بـه رويـارويي    هاي اصلي امـام خمينـي     توان گفت، دغدغه    بندي اين گفتار مي     در جمع 

، زدگـي   سنت و مدرنيته در تاريخ معاصر ايران، به ويژه پنجاه سال اخير در درجة اول غرب و غرب                 
كساني كه بـه هـيچ       ، بود ،گرايان مطلق   ها و گذشته     يعني همان سنتي   ؛گرايان   شريعت سپس نسبت به  

 حاضر نبودند خود را آلوده به مسائل جديد نمايند و عنصر زمان و مكان را در اجتهاد به كار                    عنوان
  .بندند

  
  علل بحران از ديدگاه امام خميني

ايشان معتقد اسـت  . دانست  مشكلات را از چندين مقوله مي امام خميني، ريشه اين بحران ها و    
هـاي داخلـي دارد و هـم          هم علـل و زمينـه     هاي پيش آمده، به طور كلي         مشكلات امروزي و بحران   
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از نظر ايشان علما و روحانيت و نخبگـان  . باشد ناشي از عوامل خارجي؛ يعني استثمار و استعمار مي        
مذهبي داخلي، يا اسلام واقعي را مطرح نكردند يا اسلام را طـوري مطـرح كردنـد كـه پاسـخگوي                     

م استعمارگران تبليغ كردند كه عدم توسـعه        از آن طرف ه   . تمام نيازهاي بشري در همة اعصار نبود      
هاي حاكم بر جامعة شماسـت        ها و سنت    و پيشرفت جهان اسلام و ايران ناشي از دين اسلام و ارزش           

. هاي گذشته اسـت   ماندگي و انحطاط كنار گذاشتن اسلام و سنت         و تنها راه برون رفت از اين عقب       
آمده از چالش سنت و تجدد را   بحران به وجود  توان علل   بنابراين با بررسي نظرات حضرت امام مي      

  .شود ني كه اختصاراً به آنها اشاره ميعلل داخلي بحران و علل بيرو: به دو گروه تقسيم بندي نمود
  

   علل داخلي.1
هاي ناشي از چالش سنت و مدرنيتـه از ديـدگاه     هاي داخلي معضلات و گرفتاري      علل و زمينه  

گرايـي علمـا و       دگي و شيفتگي سران رژيم به غرب، تحجر و واپـس          ز  غرب: امام خميني عبارتند از   
  .نخبگان مذهبي و ديني

  زدگي غرب -الف
شيفتگي و مرعـوب نظـام فكـري و اجتمـاعي غـرب               زدگي و غرب    از منظر امام خميني غرب    

هـاي ناشـي از       هـاي مـادي غـرب تـسليم شـدن، يكـي از مهمتـرين بحـران                  شدن و در برابر پيشرفت    
  :فرمايند ايشان در اين رابطه مي. و تجدد در ايران معاصر استرويارويي سنت 

ها راه پيدا كردند به كشورهاى شرقى، تبليغاتى كه شـده اسـت              از آن وقتى كه اين خارجي     «
و اين . ها اين گمان را پيدا كردند كه هر چه كمال هست در غرب است اسباب اين شده است كه شرقي

كُلّى در مقابل غرب و در مقابل شرقى كه نظير اوست و در             ه   ب اسباب اين شده است كه خودشان را      
بينيد كه در آن جناح، صحبت هىِ از غرب  رويد مى در هر جناحى كه مى. مقابل امريكا و اينها باختند

اگر يك دوايى در اينجا، در خود ايران هم پيدا بشود، باز بـه اسـم       . است؛ صحبت هِى از خارج است     
اگر يك پارچه خوبى هم ايران خودش تهيه كند و ببافد، باز    . دهند ها مى  يرانيدواى خارج به خورد ا    

بينيـد    مى ،رويد سراغش  هر چيزى را كه شما مى     ! بايد با اسم فاستونى انگليسى به مردم بفروشند       
  ».بايد از آنجا بيايد]  بگيريم[ها  كه هى صحبت از اين است كه بايد ما از آن

  )433، ص10همان، ج(
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مدرنيتـة پهلـوي اول و دوم كـه            و شـبه   40 و   30هـاي دهـة       زده  ميني در انتقـاد از غـرب      امام خ 
  :فرمايند دانستند، مي دن كامل ميپيشرفت و توسعه را در غربي ش

هوش و  همين كه اسم مستشار آمريكايي روي يك كس آمد، ديگر براي او، اين زمامداران بي      «
اين بيدادگران خودپسند لغت عربي را      . شوند  ئل نمي خودسر ما، خطا و اشتباه يا خيانت و دزدي قا         

پايان به    اي بي   با بهترين اسلوب و زيبايي، توسعه     حال  كه از فرهنگ خدا و دين اخذ شده و در عين            
خواهند بيرون كنند، لكـن       فرهنگ ما داده به جرم آنكه به گفتة اينان لغت اجنبي است، از كشور مي              

 .دانند شرمي قدمي اصلاحي مي گذارند و آن را با كمال بي نب مياختيار كشور را به دست مشتي اجا  
  »؟توان ناميد  يا خيانتكاري مييهوش اين را جز بي

  )182همان، ص(

  
زا  هـاي اصـيل و مدرنيتـه غربـي، بحـران         حضرت امام اين نوع تفكر و نگاه را نسبت بـه سـنت            

  گرا و متجددان  روشنفكري غربايشان معتقد بودند كه طيف  .دانسته و دغدغة حل آن را داشتند
خبر كنند و تهى كننـد و بـه جـاى او يـك               اين طور طرح بوده است، كه ما را از خودمان بى          «

طورى باشد كه ما اسم مدرسه هم وقتى بگـذاريم يكـى از اسـمايى كـه                 . موجود غربى درست كنند   
هـا و    دواخانـه . ى بـشود  هـا نامگـذار    اسم خيابانهايمان هم به اسماء غربى     . ها دارند بگذاريم   غربى

اگر بخواهند خيلى برايش احترام قائل بـشوند، آن اسـماء را داشـته              . مؤسساتمان هم با آن اسماء    
كتابهايى كه در اين نيم قرن نوشته شده است، استشهاد صـاحب كتابهـا همـه بـه حرفهـاى                    ! باشد
را هم گفته است، و يكـى  گويند اين  خواهند بگويند، دنبالش مى اگر يك مطلبى را مى. ها هست  غربى

انـد، و هـم     خبر شده  نويسند از خودشان بى    هم آنهايى كه كتاب مى    . برند از فلاسفه غرب را اسم مى     
ايم و به جاى يك موجود شرقى اسلامى، يك موجود غربى بـر مـا    ماها و مردم از خودمان تهى شده   

  ».نشسته استايم و به جاى مغز شرقى، مغز غربى   خودمان را گم كرده.تحميل شد
  )391،ص9صحيفه امام، ج(

ت و ترقـي و نوسـازي را اعـلام    امام خميني در بسياري از سخنان خود موافقت اسلام با پيشرف         
  :كنند اف اسلام تلقي مياند و اساساً چنين اموري را از اهد كرده

ده، اسلام با همة ترقيات موافق است، با همة پيشرفتها موافق است، اسلام براي پيشرفت آم              «
  ».براي ترقي آمده

  )253، ص6همان، ج(
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  :فرمايند و در جاي ديگري مي
ما با همة علوم و با همة ترقيات موافقيم، الا آنهايي كه با اسم ترقي آوردند اينجا، بـه اسـم            «

  ».ند اينجا، براي تباه كردن ماآزادي آورد
  )46، ص10همان، ج(

  گرايي تحجر و واپس -ب
هاي نـاقص و سـطحي از    اي برداشت رگرايي عبارت است از پارهاز ديدگاه امام خميني، تحج  

نمـايي، اصـالت و توجـه بـه ظـاهر       هاي توأم با جهل و جمود و ظـاهرگرايي و مقـدس           دين، گرايش 
تحجر و تحجرگرايي از (. خالت نقش زمان و مكان در اجتهادديانت و غفلت از باطن و اهداف آن، عدم د

مام اين نوع نگـرش نـسبت بـه ديـن را عامـل بحـران و معـضل بـراي            حضرت ا  )50ديدگاه امام خميني، ص   
  :فرمايند ايشان در اين باره مي. دانست مذهب مي

كوشش كنيم آثار فكرى و روحى را كه ناشى از تبليغات و تلقينـات بيگانگـان و سياسـت                   «
 مـثلاً .  اسـت   مـشهود  اين آثار كـاملاً   .با آن مبارزه كنيم   دولتهاى خائن و فاسد است، از بين ببريم و          

خوانند كه اين كارهـا از مـا سـاخته          ها نشسته به گوش يكديگر مى      بينيم كه در حوزه    بعضى را مى  
ايـن افكـار آثـار تلقينـات        . چكار داريم به اين كارها؟ ما فقط بايد دعا كنيم و مسأله بگوييم            . نيست

عمـاق قلـوب حـوزه      نتيجه تبليغات سوء چند صد ساله استعمارگران است كه در ا          . بيگانگان است 
ها وارد شـده و باعـث افـسردگى و سـستى و تنبلـى گرديـده و                   نجف و قم و مشهد و ديگر حوزه       

  ».گذارد رشدى داشته باشند نمى
  )138ولايت فقيه، ص(

 
شود و هـر كـدام يـك سـوي           كري را كه در حوزه اسلام مطرح مي       حضرت امام دو جريان ف    

  :فرمايد كند و مي اند محكوم مي قرار دادهمفاهيم اسلامي را وجهه همت خود 
اند و طرف اجتماع را رها كردنـد و ايـن            اين دو طايفه كه يك طايفه طرف معنويت را گرفته         «

دانم اين معانى را دارند و آن طـرف را           طايفه طرف اجتماع و علم اجتماع و علم سياست و علم نمى           
شناس كسى است كـه   اسلام. اس استشن شناس است، نه آن اسلام    نه اين اسلام   ، اين دو  ؛رها كردند 

  ».اين دو مطلب را، اين دو جبهه را، هم جبهه معنوى را بشناسد هم جبهه ظاهرى را
  )190، ص4صحيفه امام، ج(
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             يكـي در   : دانست  سيد جمال الدين اسدآبادي بحران به وجود آمده را در دو چيز مي
  يي و جمود علماء و روحانيتگرا شيفتگي روشنفكران و ديگري در واپس غربزدگي و غرب

  
   ايراني را به مثابه يـك بيمـاري توصـيف          ) غربي شدن ( مدرنيزاسيون   ،آل احمد جلال
 فرهنگـي آن     كند كه از خارج به جامعة ايراني سرايت كرده و حيات ايراني و ذهنيت               مي

  را فاسد ساخته است
  
  

ي اعتنايي به مـسايل      جهت ب  حضرت امام در انتقاد نسبت به علمايي كه روايات اسلامي را در           
بـاب اجـراي قـانون      در  ) ع(كنند و توجهي به آيات قرآن كريم و روايات اهـل بيـت             روز تأويل مي  

  :فرمايند اسلام ندارند مي
در كـافى   مـثلاً   اسلام مندرس نيست؟ آيا اسلام همين است كـه در كتابهـا نوشـته شـود؟                  «

ا نشد و حدود جارى نگشت، دزد به سزاى خود نوشته و كنار گذاشته شود؟ اگر در خارج احكام اجر
نرسيد، غارتگران و ستمگران و مختلسين به كيفر نرسيدند و ما فقط قانون را گرفتيم و بوسـيديم              

خوانديم، اسـلام  » ياسين«و كنار گذاشتيم، قرآن را بوسيديم و حفظ كرديم، و شبهاى جمعه سوره      
 آقايان علما هم كهنه شده، به طـورى كـه وقتـى             هاى اسلام در ذهن خود     برنامه... حفظ شده است؟  

آيـات قـرآن را     .  يعنى در گفتن مسائل امين هـستند       ؛گويند الفقهاء امناء الرسل    شود، مى  صحبت مى 
» والـى «گيرند و آن همه روايات را كه دلالت دارد بر اينكه در زمان غيبت علماى اسلام                  نشنيده مى 

آيا امانتدارى اين طـور اسـت؟ آيـا امـين لازم            . است» ويىگ مسأله«كنند كه مراد      تأويل مى  ،هستند
  ».نيست كه نگذارد احكام اسلام تعطيل شود

  )74ؤون و اختيارات ولايت فقيه، صش(

  
  علل خارجي. 2

هـاي اصـيل اسـلامي، اسـتعمارگران از           پس از ورود تجـدد و تقابـل آن بـا هنجارهـا و ارزش              
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بـه ويـژه   . مي خـصوصاً در ايـران معاصـر بودنـد        عوامل اصلي ايجاد تنش و بحـران در جوامـع اسـلا           
هاي شيطاني و عوامـل   استعمار غرب كه عملكرد آنان گاه به صورت مستقيم وگاه از طريق سياست        

سازي؛ نظير بهائيت و يـا بـه وسـيلة وادار      سازي و مذهب    شد يا از طريق جريان      شان نمايان مي    داخلي
  .شروع؛ مانند اسرائيلهاي غيرم ها براي حمايت از رژيم ساختن دولت

حضرت امام نسبت به اين موضوعات و مشكلات در مقاطع مختلف حيات خود بـه ويـژه در                  
كردنـد از      و بارها اين معضلات را گوشزد مي       هاي شديدي داشتند    العمل  دوران رژيم پهلوي عكس   

  :فرمايند جمله مي
 و هر چه هست غرب است و به ما اين طور بفهمانند، و فهماندند كه خودتان هيچ نيستيد   « 

يكى از اشخاصى كه در زمان رضا شاه و بعد از رضـا شـاه هـم بـود و     ...بايد رو به غرب بايستيد  
سـيد   [،مكّـلا  و بعـد هـم        اولش هم معمم بـود     -اسمش را ببرم   حالا من ميل ندارم      -معروف هم بود  
ايـن طـور    !  انگليـسى بـشود     گفته بود كه همه چيز ما بايد       ...و» سنا«در   و بعد هم     ]حسن تقي زاده  

  ». نقشه بوده
  )390، ص9صحيفه امام، ج(

  
  ارائة راه حل

 غيرمطلوب و ناهنجار و نيز رسيدن بـه          رفت از جامعة    كارهايي كه حضرت امام براي برون         راه
. اند، نشان دهنده وجود تنـوع و تحـول در ديـدگاه ايـشان اسـت             جامعة مطلوب و بهنجار ارائه كرده     

سير تطـور  (  امام ابراز شده استلفي دربارة چگونگي و چرائي وجود تطور در انديشه    ديدگاههاي مخت 

اما در اين پژوهش به يكي از آنها كه به اهداف پژوهش نزديكتـر اسـت،                . )79تفكر سياسي امام خميني، ص    
  .اشاره مي كنيم

يـشنهاد  را در طـول هـم پ      » قيـام و انقـلاب    «و  » اصـلاح «حضرت امام در ارائـه راه حـل دو راه           
كـار و   كردند كه با وقوع و پيروزي انقلاب اسلامي، ايشان نظريه ولايت فقيه را به عنوان بهترين راه                

  .جايگزين ارائه كردند و نظام جمهوري اسلامي نيز با اتكاء بر همين نظريه شكل گرفت
  و» اصـلاح «حـل مركبـي را از         برآيند كلي از آثار حضرت امام اين است كه حضرت امام راه           
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             مدرنيته، به خـاطر      دكتر علي شريعتي به نقد آل احمد از فرهنگ سياسي سكولار و شبه
  گرفت، تداوم بخشيد آنكه فرهنگ اسلامي ايران را ناديده مي

  
  

ها قابـل    به عبارت ديگر، در انديشه سياسي ايشان دو گروه از عناصر و مؤلفه            . اند  ارائه داده » انقلاب«
  : خوانيم گيرد كه در كتاب كشف اسرار مي ل روش اصلاح قرار ميبخشي كه ذي. شناسايي است

هيچ فقيهى تا كنون نگفته و در كتابى هم ننوشته كه ما شاه هـستيم يـا سـلطنت حـق مـا        «
طور كه ما بيان كرديم، اگر سلطنتى و حكومتى تشكيل شود، هر خردمندى تـصديق                آرى، آن . است
البته تشكيلاتى كه بر اساس احكـام  . ر و مردم استكند كه آن خوب است و مطابق مصالح كشو     مى

پذيرنـد،   هـا نمـى    خدا و عدل الهى تأسيس شود، بهترين تشكيلات است، لكن اكنون كـه آن را از آن                
گاه مخالفت نكرده و اساس حكومت را نخواستند به هم بزنند            ها هم با اين نيمه تشكيلات، هيچ       اين

كه بودن   كردند، مخالفت با همان شخص بوده از باب آن        و اگر گاهى هم با شخص سلطانى مخالفت         
او را مخالف صلاح كشور تشخيص دادند، وگرنه با اصل اساس سـلطنت تـا كنـون از ايـن طبقـه                      
مخالفتى ابراز نشده، بلكه بسيارى از علماء بزرگ عالى مقـام در تـشكيلات مملكتـى بـا سـلاطين                    

ها فـشار آوردنـد،    ها بدسلوكى كردند و به آن با آنهر قدر هم دولت يا سلاطين    ...،ها كردند  همراهى
تواريخ، همه در دست است و      . ها بروز نكرده   باز با اصل اساس تشكيلات و حكومت مخالفتى از آن         

مجتهـدين هميـشه خيـر و       ...،هايى كه مجتهدين از دولت كردند، در تواريخ مـذكور اسـت            پشتيبانى
  ».خواهند ح كشور را بيش از همه مىصلا

  )187ـ 186 اسرار، ص كشف(

  
رسد حكومت سـلطان عـادلي كـه تحـت      با تأمل در متن مذكور و موارد مشابه آن، به نظر مي     

تـوان از   نظارت علما و با نصب آنها به ادارة امور بپردازد، بدون اشكال است و لااقل به نظر امام مـي    
ايط و اقتضائات زماني و     لذا حضرت امام با اين ديد و با توجه به شر          . اين نوع حكومت سخن گفت    

اي همچون آيت االله شيخ عبدالكريم حائري و سـپس آيـت االله بروجـردي                وجود شخصيت برجسته  
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در صدد اجراي نظريه اصلاح هـستند و در مناسـبتهاي مختلـف كـراراً بـه شـاه و دولـت توصـيه بـر             
 رفتـاري امـام در   اين سيرة. كننداصلاح امور و توجه و عمل به قانون اساسي مشروطه را گوشزد مي           

پس از رحلت آيت االله بروجردي و شدت بحران در جامعه با .  كاملاً مشهود است40 و   30هاي   دهه
اعتنايي به علما و مراجع و روحانيـت، حـضرت           توجهي و بي   اقدامات ضد مذهبي رژيم پهلوي و بي      

رفتاري و عملي شـدند؛  امام رفته رفته از نظريه اصلاح فاصله گرفته ، وارد مرحله انقلاب به صورت     
يعني ملاحظه كردند كه بحران آن قدر عميق و ريشه دوانيده است كه ديگـر اصـلاح آن در قالـب                     

گيري امام نسبت بـه       نقطه عطف اين روش و راه حل، موضع       . پذير نيست   نظام و حكومت شاه امكان    
  .لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي بود

ولايـت  «موضـوع   » مكاسـب «ر اثنـاي بحـث فقهـي         شمسي د  1348حضرت امام در بهمن ماه      
  :ايشان در درس ولايت فقيه خود چنين فرموده است. را محور تدريس قرار دادند» فقيه

بر تمام مسلمانان و پيشاپيش آنان بر علماي روحاني و طلاب حوزه هاي علميـة اسـلامي                 «
 كنند تا اين كه بر همگان واجب است كه عليه سمپاشي هاي دشمنان اسلام به هر وسيله ممكن، قيام

  ».آشكار شود كه اسلام براي اقامة حكومتي عدل گستر آمده است
  )20ت فقيه، صشؤون و اختيارات ولاي(

  
ين در انديشه سياسي امام، فقهـا مكلـف هـستند جهـت حـل بحـران جامعـه، در راسـتاي                    ابنابر

  .حكومت تلاش كنند» تحصيل«
و انقلاب بود، امام در انديشه سياسـي خـود از ايـن             با پيروزي انقلاب كه حاصل راه حل قيام         

البته امام خمينـي مـدتها قبـل از پيـروزي انقـلاب             .مرحله نيز گذر كرده ، به نظرية ولايت فقيه رسيد         
اسلامي در باره نظريه ولايت فقيه بحث و بررسـي فراوانـي داشـتند و در نجـف اشـرف از مباحـث                       

  .عنوان چارچوب حكومت اسلامي معرفي كردندعلمي ايشان همين نظريه است كه آن را به 
بعد از پيروزي انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با مشكلاتي برخورد كرد كه ايـشان در حـوزه      
همين نظريه راهكارهاي عملي متعددي را بـراي حـل مـشكلات جامعـه مطـرح سـاختند و اجرايـي                     

  ي از اين قبيل است كه     فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و صدور احكام حكومت         . كردند
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 »     ها راه پيدا كردند به كشورهاى شرقى، تبليغاتى كه شده           از آن وقتى كه اين خارجي

ها اين گمان را پيدا كردند كه هر چه كمال هـست             است اسباب اين شده است كه شرقي      
كُلّى در مقابـل غـرب و در        ه  و اين اسباب اين شده است كه خودشان را ب         . در غرب است  

  ».شرقى كه نظير اوست و در مقابل امريكا و اينها باختندمقابل 
  
  

لذا حـضرت امـام بـه تبيـين ابعـاد و حـدود اختيـارات                . بعضاً با واكنش منفي برخي افراد مواجه شد       
  :نويسند ايشان در پاسخ به يكي از مسئولان نظام چنين مي. فقيه پرداختند ولي

د، ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهـى         شو آنچه گفته شده است تا كنون، و يا گفته مى         «
آنچه گفته شده است كه شايع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين                   . است

  ». كنم كه فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است خواهد رفت، صريحاً عرض مى
  )452، ص20صحيفه امام، ج(

  
  نتيجه

تكيـه بـر مقتـضيات     بـا   گرايان است كه توانـست        هاي برجستة تمدن    هرهامام خميني يكي از چ    
و با قرائـت جديـدي از       تلفيق كرده   زمان و مكان، تفكر ديني را با برخي از اركان و عناصر مدرنيته              

 انقلاب اسلامي را رهبري و بـه        ،گري زده   هاي گذشته، دست به اصلاح    برخي عناصر سنت و هنجار    
  .پيروزي برساند
شـود ونـه      نه گريز از غـرب و نفـي و طـرد كليـة مظـاهر آن توصـيه مـي                    امام خميني در بينش   

 بلكـه در رويـارويي بـا مدرنيتـه بـه دو امـر مهـم توجـه داده                    .و از خودبيگـانگي   شيدايي  شيفتگي و   
اي غيـر قابـل انكـار و          يكي شناخت وجوه مثبت و منفي تمدن جديد غرب به عنوان پديده           : شود  مي

 ي وجوه مختلف هويت اسلامي و تجهيز به ابزارهاي مناسب در دفاع از آن؛             ديگري شناخت و احيا   
بعضي عناصر آن با توجه بـه    توان با تكيه بر هويت اسلامي و احياء  در اين صورت است كه مي     زيرا  
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ضروريات زماني و مكاني و با استفاده از وجـوه مثبـت تمـدن ديگـران، تمـدني نـو بـا خميرمايـه و                         
  .اصالت اسلامي ساخت

مواجهـة سـنت و     بـه خـاطر     آمـده   بـه وجـود     بحـران   پذيرش  امام خميني ضمن    ،  از اين جهت  
زا و يـا   گرايـان و تجـددگرايان را بحـران      هاي پيشنهادي دو جريان شريعت      حل  مدرنيته، از طرفي راه   

در قالب بازگـشت  ( و از طرف ديگر خود به ارائة دو راه حل اصلاح    دانند  موجب تشديد بحران مي   
كنـد و نهايتـاً بـا انقـلاب اسـلامي،نظام       و انقـلاب مبـادرت مـي   ) تن و بنـاي تمـدن اسـلامي    به خويش 

اسـت ولـي تمـامي      ) ص(شاهنشاهي را سرنگون و نظام اسلامي را كه متكي به اسلام ناب محمـدي             
نظامي كه از منظر امام بايـستي        نهند،  را مي پذيرد بنا مي     -اي مفاسد آن   به استثن  -مظاهر تمدن جديد  

تمام بر پيشرفت مادي و ترقي جامعه، روح معنويت اسلامي را هر روز بيشتر در افراد جامعه           ضمن اه 
  .بدمد و علماي اين نظام با اجتهاد پوياي خود پاسخگوي تمامي مسايل و مشكلات جديد باشند
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